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 1ساحت مدرنیتهردی در وبحران روشنفکری ک

 زادهجلال حاجی

 چکیده

ایضاح و فهم آن مستلزم  ،به همین جهت ،میراث روشنگری در جهان غرب ظهور یافته است عنوانبه 2مفهوم مدرن روشنفکری

روشنفکری و  ۀشناختی آن در بستر مدرنیته و مبادی و استلزامات آن است. به این اعتبار، مقولتحلیل تبار فلسفی و معرفت

های روشنفکری در سنت ۀنسبت آن با مدرنیته در چهارچوب سنت فکری غرب قابل بررسی و شناخت است. برای بحث دربار

فکری و نظام فلسفی غرب واکاوی شود. اگر  ۀهای فکری با منظومسنت ۀمواجه ۀبایستی نحوردستان، میوغیرغربی، از جمله ک

نماید که نسبت فکر و اندیشه با زیست تاریخی و سنت و فرهنگ روکار داشته باشد لازم میفکر و اندیشه س ۀروشنفکر با مقول

اندیشیدن به امر وجودی  شود.ردی فهمیده نمیو، روشنفکری ک3ملی سنجیده شود. بدون شناخت و نقد مبادی و ارکان سنت

 کوردستانروشنفکری و سرفصل مدرنیته در  ۀپدید گرایی فاصله دارد.قومیت و ذات ۀاش با مسئلردی در وضعیت اکنونیوک

ردی هستند که توجه به آن ضروری است. به یک معنا، هم روشنفکری و هم مدرنیته در وبخشی از بحران و پروبلماتیک ک

آنها باواسطه و در چهارچوب سنت فکری ایرانی  ۀبلکه تجرب ،رد نبوده استونخبه و انسان دردمند ک ۀناشی از تجرب کوردستان

ردی، از آن رو وکشف ذهن ک ۀردی و بازشناخت مختصات آن در حوزوبازخوانی سنت فکری ک شرقی شکل گرفته است.و 

ردی در جهان وز اهمیت است که بدون سنت و فهم و تنقید آن امکان تفکر آزاد وجود ندارد. پرسش از سنت فکری کئحا

از حیث اندیشه، امکان و یا امتناع اندیشه به میزان  اوت است.های متفردی در حوزهومعاصر بیانگر رویکرد فلسفی به بحران ک

ردی با آن مواجه است. از ورهایی از این سنت و بازخوانی نقاد آن بستگی دارد. این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی ک

ی از پیامدهای این بحران عدم ردی نیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکوشناختی و معرفتی بحران کاین منظر، وجوه هستی

رفت از این وضعیت ردی راهی برای برونوردی و استلزامات اخلاقی و عقلانی آن است. کشف ذهن کوک ۀگیری سوژشکل

رد دارای تأخر وهای مدرن، روشنفکر کبا پدیده هخواهد بود. به دلیل تأخر فلسفی در مواجهای های تازهبحرانی و گشودن افق

ردی ورد و روشنفکر کودر این مقاله میان روشنفکر ک ،کوردستانمنظور بحث و کاوش در باب روشنفکری در به تاریخی است.

ردی مدرنیته و یا وردی، ضروری است از صورت کوکاوی انتقادی مفهوم روشنفکری کتمایز نهاده شده است. برای گفتمان
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متفکران و  ۀشود که مواجهگردد این پرسش مطرح میمی بر کوردستانتا آن جا که به  ردی روشنفکری پرسش شود.ووجه ک

رد از چه منظری با روشنفکری و ورد با مدرنیته و مولود آن، یعنی روشنفکری، در چه سنتی بوده است؟ نخبه کونخبگان ک

کر ردی چیست؟ از منظر فلسفی، روشنفوگو شده است؟ نسبت روشنفکری با مدرنیته در سنت فکری کومدرنیته وارد گفت

 ردی چیست و چه مناسبتی با امر مدرن دارد؟وک

 مقدمه و طرح مسئله

آنها با  ۀمواجه ،رو هستندهرد با بحران نظری و پروبلماتیک روبوویژه نخبگان کو به کوردستاناز آن جایی که 

د. این مسئله رردی بحث کوتوان از روشنفکری کاز جنس امتناع است تا امکان. به این اعتبار، نمی آیدوس روشنفکریْ

نت فکری سبه دلیل فقدان  «کوردیروشنفکری »بلکه امکان پیدایش مفهوم  ،رد نیستوبه معنای نبود روشنفکران ک

ی در سنت ، به ظهور روشنفکرکوردیتوان بدون دیالوگ و تعاطی با متن و سنت وجود ندارد. بنابراین نمی کوردی

ازخوانی نقاد آن باز حیث اندیشه، امکان و یا امتناع اندیشه به میزان رهایی از این سنت و  امید داشت. کوردیفکری 

شناختی وه هستیبا آن مواجه است. از این منظر، وج کوردیبستگی دارد. این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی 

گیری کلشاین بحران عدم  ات و وجوهنیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکی از تضمن کوردیو معرفتی بحران 

ت رفت از این وضعیراهی برای برون کوردیو استلزامات اخلاقی و عقلانی آن است. کشف ذهن  کوردی ۀسوژ

 خواهد بود.ای های تازهبحرانی و گشودن افق

تنگاتنگی  غرب پیدا شده است و با سنت فلسفی غرب پیوند ۀروشنفکری در تاریخ اندیش ۀاز منظر تاریخی انگار

دارد. برای شناخت و فهم آن باید سنت فلسفی غرب مطالعه و بررسی شود. به عبارتی، نسبت روشنفکری در معنای 

آید این است که ماهیت روشنفکری و مبادی و عام آن بایستی با سنت فکری غرب فهمیده شود. پرسشی که پیش می

و از منظر کانت  ،رب را تاریخ بسط سوبژکتیویته فرض نکنیمغ ۀاگر مطابق نظر هایدگر تاریخ فلسف اجزای آن چیست؟

به این  ،خودبنیاد و نقاد روشنگری در بستر مدرنیته همزاد و ممزوج بدانیم ۀپیدایش روشنفکری را با تأسیس سوژ

لازم است روشنفکری را در سنت فکری  ،سنت فلسفی غرب است. به این منظور ۀرسیم که روشنفکری زاییدمسئله می

دار تحول بنیادی در تمام شئون خرد جدیدی بود که طلیعه ۀعصر روشنگری عصر سیطررب مطالعه و بررسی کرد. غ

هر سه به اعتبار  )فرانسوی، آلمانی، انگلیسی( های روشنگری در اروپای غربیرغم تفاوتِ روایتحیات انسانی شد. به

مهم عصر روشنگری آزاداندیشی یعنی آزادشدن از  دنیای جدید از وحدت برخوردارند. ویژگی تثبیت مبنای نظری

گرای ها و حتی سنت تفکر فلسفی ذات)دین و کلیسا، شاهان و فئودال های گوناگون وجوه مختلف سنتاتوریته

لیسم ئابا سنت تاریخی در اید 4ارسطویی( بود. هرچند نقد رادیکال دین در روشنگری فرانسوی با نوعی بازآشتی

 شود.آلمانی تعدیل می

یکی از مبادی روشنفکری عقل خودمختار و محدود انسان مدرن است که خود را از عقل کلی و متافیزیکی دینی 

شناسد و به سطحی از بلوغ فکری خود را می ۀداند و بر آن است که ابژه و متعلقات اندیشمی نیازشناختی بیو کیهان
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روشنفکر غربی  این وضعیت است. ۀروشنفکری زایید ،نگارندهرسیده است که جسارت اندیشیدن داشته باشد. از منظر 

رو است که پیوسته باید به آنها بیندیشد و با پیامدهای آن درگیر شود. به همین ههای متعدد و مداومی روببا بحران

نوعی از های آن از مناظر متفاوتی مواجه هستند که در نهایت جهت روشنفکران و متفکران غربی با مدرنیته و بحران

 ،دست و بسیط نیستروشنفکر غربی یک ۀهای غربی باشد. هرچند سوژیابد که پاسخگوی بحرانروشنفکری بسط می

 کند که اساساً با سنت فکری غرب پیوستگی و نسبت تضایفی دارد.در افقی تحول پیدا می ،با این حال

ع گردد، شناخت و فهم موضومی رب کوردستانردها و بستر وتا آن جا که به بحث روشنفکری در میان ک

عیتی است که رو هستند. این مسئله ناظر بر وضهردها با آن روبوترین مفاهیمی است که کروشنفکری از جمله پیچیده

أمل پیرامون تباشد. بنابراین در این مقاله بر ضرورت می کوردیشناختی در سنت بیانگر بحران اونتولوژیک و معرفت

درنیته در شود. به یک معنا خود روشنفکری و نسبت آن با مروشنفکری و الزامات شناختی آن تأکید می ۀخود مقول

فکری بایستی مورد تأمل و موضوع تفکر باشد. از حیث تاریخ اندیشه، تفکر در باب روشنمی کوردیسنت فکری 

ود. به همین ه باید مطالعه و بررسی شای است کتبیین استلزامات و فهم مبادی آن در افق مدرنیته مسئله و کوردی

اصلی در خصوص آن  ۀشود دغدغشود و تلاش مینظر میجهت در این نوشتار از تعاریف رسمی روشنفکری صرف

 بندی شود.صورت

 کوردیسنت 

رد در کلیت خودش وهای نظری و پراکسیس انسان کمیراث فکری و فراورده 5طور کلی منظور از سنتبه

توان از سنت های معرفتی آن بیانگر نوعی سنت است که میوردهاد فلسفی به فرهنگ و ادب ملل و فرباشد. رویکرمی

ای زیست است که بیانگر اندیشه و عمل و وضعیت دیگری متمایز ساخت. سنت هر قوم و ملتی ناظر بر گونه

بحث  هت فکری آلمانی و غیرتوان از سنت فکری ایرانی و یا سناش در سپهر تاریخ است. از این منظر میوجودی

 آن را بازشناخت؟ ۀبحث کرد و ماهیت و عناصر برسازند کوردیتوان از سنت فکری کرد. بر این اساس آیا می

منظور  شود.می که در ادامه به آن پرداخته ،برای این منظور باید سنت را به دو مفهوم فکری و عملی تقسیم کرد

های فکری و عملی از کل میراث و فراورده بنیادگرایانه از آن نیست؛ بلکه سنتْاز سنت معنای رایج آن و خوانش 

گیرد و خود با آن ساخته که فرهنگ، هنر و دانش در آن شکل میای یک متن است به گونه ۀمثابآغاز تأسیس تاکنون به

ر حال بسط و گسترش است. های متعدد و تبارهای گوناگونی برای سنت قایل شد که مدام دتوان لایهشود. میمی

 ،گرداندشدنش را غیرممکن مییافته و آشفته است که امکان به متن تبدیلردها چنان گسسته و دگردیسیوسنت فکری ک

آنان است. از این منظر چیزی به نام  ۀکه البته ناشی از تبارهای فکری و سنتی دیگران و نقش سازندگی و سوبژکتویت

رد را در این سنت با تبارهای متفاوت وو فرهنگ ملت ک کوردیتوان زیست تنها می ،دوجود ندار کوردیسنت فکری 

های تازه کار و متعارض بررسی کرد. شناسایی تبارهای گوناگون سنت و بازاندیشی انتقادی آن به قصد گشودن افق

توان از سنت فکری نمی شوداست. به آن معنا که از سنت فکری ایرانی و یا عربی و غربی یاد می کوردیروشنفکر 
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بندی شده صورت کوردیشناختی که در سنت فکری های هستییاد کرد. به یک معنا، عناصر معرفتی و مؤلفه کوردی

وگو با این سنت از جنس دیگری باید باشد. سنت یابیم. بنابراین گفتباشد، نمی انآن ۀبرساخت کوردیباشند و سنت 

ردهاست. و)ایرانی، عربی، اسلامی و...( در فرهنگ و ساحت ذهنی و روحی ک های شرقی سنتصورت کوردیفکری 

ردها، و سپس تنقید و واسازی آن راهی برای وشناخت تبارهای متعدد دیگری و تأثیر آن بر روح و ذهن و فرهنگ ک

مدرن  ۀیدبا پد هو مواجه ،باشد کوردیکه دارای تشخص و شأنیت  کندنوعی اندیشیدن و تأسیس سنت فکری باز می

رد باید در وگردد. روشنفکر کممکن می کوردیروشنفکری در ساحت غربی از این منظر پیدایش و رشد روشنفکر 

  وگو را شروع کند تا دریابد در کجای جهان ایستاده است: تراز خود، تراز دیگری و تراز مدرن.سه تراز تأمل و گفت

 کوردیسنت فکری 

سنت و شناسایی اجزا و مفردات اساسی آن  ۀکردن درباربحث ،گرددبرمی کوردیتا آن جا که به زیست فکری 

ردها فاقد یک سنت فکری وانجامد. به تعبیر گویاتر، کهای زیادی مواجه است تا حدی که به فقدان آن میبا پیچیدگی

با دیگر  داشته باشد و بتوان تشخص آن را کوردیمنسجم، تأسیسی و اپیستمولوژیک هستند که صبغه و شأنیت 

رد بودنش سنت فکری ورد در مقام کوهای فکری نشان داد. این گزاره لزوماً به این معنا نخواهد بود که انسان کسنت

و تشخص فرهنگی آن از حیث انتولوژیک و اپیستمولوژیک است. عدم  کوردیبلکه منظور بیشتر شأنیت  ،ندارند

رد را به ساحتی از ودیشه و تولیدات فکری و معرفتی آن، ملت کورزی و عدم سنخیت با انرد به عقلواهتمام انسان ک

ان دشناس و اقتصادمعرفت ،هایک تاریخی آن است. فون ۀورزی شاخصزیست وابسته کرده است که عمل طبیعی و میل

تاریخی  دکارتی و عقل انضمامی و 6ۀیعنی عقل سازند ،با افتراق بین دو نوع عقل در سنت لیبرالی ،)لیبرتارین( لیبرال

از این جهت  اما این تمایز .مخرب و دومی را پاسدار لیبرالیسم راستین معرفی کند اولی را ،از نوع مونتسکیو

در نتیجه اگر عقل اولی در تاریخ ظهور نکرده بود  مدرنیته یعنی انسان سازنده، ،برانگیز است که به تعبیر آرنتمناقشه

اسیرر با اشاره به دگرگونی اساسی که با دکارت در تاریخ فلسفه رخ توانست ظاهر شود؟ ارنست کدومی چگونه می

تنها قلمروهای شناخت راه یافت و نه ۀروح دکارتی به هم ،هفدهم به بعد ۀهای میانی سداز سال» نویسد:داده است می

ی در قلمرو شناسی نیز مسلط شد و حتدولت و جامعه ۀبر فلسفه بلکه بر ادبیات و اخلاق و علم سیاست و نظری

اش با سنت شناختیرد به دلیل عدم ارتباط معرفتوروشنفکر ک. «ادبیات نیز تأثیر گذاشت و فرمی نو بدان بخشید

رد در وانسان ک و عقلانیت بیگانه بوده است. «عقل»با این مفهوم از  ،و بنابراین تبیین ارکان و اجزای آن کوردیفکری 

ورزانه. منطق درونی این سنت عملی تابع منطق عمل آنها هم عمل زیست و ،مقام کل، موجودی زیستمند بوده است

رنگ است. به امیال و نیازهای طبیعی بوده است. در این سنت عملی، پراکسیس و حکمت عملی بسیار ناچیز و کم

های بحث کرد. این یکی از بحران کوردیتوان از سنت عمل اند و تنها میکوردیردها فاقد سنت فکری وهمین جهت ک

 است.  کوردیاساسی در پروبلماتیک 
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گو و مباحثه ووارد گفت کوردیرد هنوز با سنت وگردد روشنفکران کبرمی کوردیتا آن جا که به سنت فکری 

امری  کوردیامکان پیدایش روشنفکری  ،به همین دلیل ،انداند و بنابراین از آن شناخت درستی پیدا نکردهانتقادی نشده

 کوردیتبیین مفهوم روشنفکری در سنت فکری  شناخت و کوردیای با نام روشنفکری فهم پدیده ۀممتنع است. لازم

متافیزیکی بوده است و به همین جهت روشنفکران ای رد فاقد آیدوس و ایدهوطور کلی انسان کو مواجه با آن است. به

)ایرانی، عربی  رد در سنت فکری دیگریولی است که روشنفکر کهستند. این در حا کوردیرد هم فاقد آیدوس وک

 کوردیاند. آیدوس نداشته کوردیاند ولی تبار معرفتی و تعلق تاریخی سرآمد هم بوده اًو بعض ،و...( وجود داشته است

آنچه که و  ،خواهدو آنچه که از او می ،رد در موقعیت و جایی ایستاده استواساس آن انسان ک یعنی آنچه که بر

رد ورد در کجای تاریخ ایستاده است و چگونه نخبه و متفکر کوخواهد. بر این اساس روشنفکر کآیدوس از او می

 کند؟رد با مفهوم روشنفکری در سنت مدرنیته چه نسبتی پیدا میوفهمد؟ روشنفکر کروشنفکری و موضوع آن را می

نکرده است تا بتواند از آن جایگاه با مقولات دیگری، از ای برقرار هنوز با سنت رابطه کوردی ۀمحقق و نخب

خاصی تعلق  ۀروشنفکران به طبق ،گو و مفاهمه گردد. هرچند به تعبیر مانهایمووارد گفت ،جمله مدرنیته و روشنفکری

نه با گوی نقاداواند که ناشی از گفتبا این وصف همگی در جایی ایستاده ،ندارند و دارای تبارهای متکثری هستند

اند که برای فهم مدرنیته و فهم سنت فکری غربی است. هایدگر و بیشتر از او گادامر ما را به این مهم متوجه ساخته

انتقادی  ۀطور مداوم با سنت فکری خویش مواجهسیر تحول آن بایستی پیوسته با سنت درگیر بود. روشنفکر غربی به

مدرن بدون توجه به سنت و که فهم امر مدرن و نیز پست ست. چرادارد و پیوسته با دو افق سنت و مدرن درگیر ا

که هنوز موفق به شناخت سرشت  ،ردوباید پرسید روشنفکر ک ،بازشناسی انتقادی آن ممکن نخواهد بود. از این منظر

تواند با امر مدرن روشنفکری مواجه شود و بر اساس چه بنیادی می ،سنت وجودی خویش و اجزای آن نشده است

مدرنیته و گشودن افقی در این باره امیدوار  کوردی ۀتوان به نقد روشنفکرانمی خواهد آن را بفهمد؟ آیاچگونه می

 بود؟

 کوردیروشنفکری در سنت فکری 

معرفتی و  ۀاش باشد. به عبارتی، صبغآن بیانگر سنت فکری «بودنکوردی»مفهومی است که  کوردیروشنفکر 

باید از درون  کوردیداشته باشد که بتوان آن را از روشنفکری دیگری تمییز داد. روشنفکر  کوردیروح خودآگاهی 

باید  کوردیگو داشته باشد. روح و خودآگاهی تاریخی زیست وسنت فکری خود با دیگری تعامل، تعاطی و گفت

مقوم  کوردیت فکری باشد. به این اعتبار، اندیشیدن به مفهوم روشنفکری در افق سن کوردیموضوع روشنفکری 

رد فاقد چنین سنتی است و مختصات این سنت فکری هنوز مبهم واست. از آن جایی که ملت ک کوردیروشنفکری 

که متعلق  ،ردودفاع کرد و لازم است از روشنفکر ک کوردیتوان از روشنفکری بنابراین نمی ،و مخدوش است

ای شود گونهخوانده می کوردیروشنفکر  عنوانبهآنچه  است، سخن گفته شود. «کوردیروشنفکری »اش خود اندیشه

گنجد. می «روشنفکر برای خود»و نه  «روشنفکر در خود» ۀبرداشت نارسا از سنت روشنفکری غربی است که در مقول

گذار از این وضعیت مستلزم ظهور خودآگاهی به معنایی است که خود آگاهی موضوع خودش باشد. به دلیل عدم 
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 ۀوجودی و رابط 7ۀرد و رویکرد نقادانه به سنت در افق جهان، و نیز فقدان اتنتسیتوک ۀخی متفکر و نخباصالت تاری

گاه در تنها هیچرد نهو، روشنفکری همواره یک امر عارضی و بیرونی بوده است. روشنفکر ککوردیارگانیک با سنت 

گو وهمواره متن دیگری او را به گفت ، وه استگو با متن خود نبوده، بلکه مخاطب متن خود نیز نبودوموقعیت گفت

توان نشان داد که تاریخ اندیشه می ۀو واکنش وا داشته است. بر اساس نظام مفهومی هگل و دیگر متفکران حوز

روشنفکر همواره  آید.شود و آگاهی روشنفکرانه به دست میمی حاصل کوردیبا سنت و متن  هخودآگاهی از مواجه

گوی انتقادی مستمر با سنت فکری وگفت ۀرد در جهان معاصر نتیجوظهور روشنفکران ک است و بخشی از متن خود

غالب و بارز  کوردستانو تراث نظری و عملی خویش نبوده است، این معضل و عارضه در گفتمان روشنفکری در 

یم حقیقت خاص خویش ای دارای رژای مقتضیات خودش را دارد و به تعبیر فوکو هر جامعهبوده است. هر جامعه

 کوردی ۀکند. جامعهای برخاسته از آن دانش، قدرت و حقیقت خویش را نیز تولید میاست که در چهارچوب گفتمان

های مدرن ها و تشخصش بازشناخته شود تا بتوان با پدیدهاست که بایستی ویژگی کوردیجهان نیز بخشی از زیست

کند که شامل فرهنگ، می جهان سه جزء ساختاری لحاظبرای زیست( 1٩٨7هابرماس ) داشت. هو غیربومی مواجه

کنندگان هنگام حصول برد که مشارکتجامعه و شخصیت است. او واژۀ فرهنگ را برای ذخایر معرفتی به کار می

شروعی های مجامعه را برای نظم ۀکنند. واژتفاهم دربارۀ چیزی در جهان با رجوع به آن خود را به تفسیرهایی مجهز می

دهند و به این ترتیب، های اجتماعی نظم میدر گروه کنندگان عضویت خود راواسطۀ آن مشارکتبرد که بهبه کار می

فهمد که یک فاعل را به توانایی هایی میصلاحیت عنوانبهبخشند. واژۀ شخصیت را نیز یگانگی گروه را تداوم می

دهد که در فرایندهای حصول تفاهم و از آن طریق، موقعیتی قرار می کند و او را درگفتن مجهز میکردن و سخنعمل

انتولوژیک و  ۀجهان خویش فاصلرد با زیستوتثبیت هویت خود شرکت کند. به این معنا روشنفکر و متفکر ک

 هبا فلسفه مواجه کوردیردها چون بلاواسطه و از افق جامعه و وضعیت وجودی وطور کلی کبهاپیستمولوژیک دارد. 

با کدام تعلقات وجودی انتظار دارند تا علوم انسانی جدید با مبادی و  ،اند و جهانی از آن خویش ندارندپیدا نکرده

به این مهم توجه ندارند  کوردی ۀکردگان و نخبگان علمی در جامعغایات آنها سازگار و راهگشا باشد؟ غالب تحصیل

ردها بیافرینند که بیانگر وتوانند جهانی برای کتاریخی و سیاسی میشناختی و یا جامعه ۀکنند با چند نظریو فکر می

اند. به همین جهت است اکثر تر بودهتعلق وجودی آنها باشد. در این میان روشنفکران ادبی از همه جسورتر و سطحی

قی گردد. به نظر گردند. هرچند این مسئله نباید ضدیت با ایدئولوژی تلزده میاین نخبگان و روشنفکران ایدئولوژی

اش های اکنونیرد باید در تراز جهانی، اکنون و آینده را با گذشته مطالعه و بررسی کند و دغدغهورسد روشنفکر کمی

 ای بیندیشد.اساس افق آینده به گونه شته برذرا در ارتباط با گ

 کوردیشناختی سنت فکری بحران معرفت

تمامی  با معرفت و اپیستمه نسبت دارد؛ به این اعتبار، اگر فرهنگ را ،هر فرهنگی، در معنای فلسفی آن

هر قومی دارای سنتی خواهد بود که شأنیت خاص و عام  ،های فکری و عملی یک گروه و یا قوم تلقی نماییموردهافر
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های آن را و آموزه سنت فکری جمعی آن قوم یا ملت یاد کرد و ماهیت، اجزا عنوانبهتوان از آن ای میبه گونه ،دارد

شود و با آن ارتباط دوسویه دارد. این می بازشناخت. امکان اندیشیدن و عمل در چارچوب این سنت فکری انجام

خوانشی غیرتاریخی است  میراث و سنتْ ۀخوانش بنیادگرایان شناخت وجهی تاریخی و انتقادی دارد. به زبان الجابری،

یک گروه  عنوانبهردها وشود. تا جایی که به کنتی از میراث است، منجر میکه تنها به یک نتیجه، که همان فهم س

ای، را نیز مطالعه کرد و عناصر و مفردات اندیشه کوردیتوان سنت فکری می ،گرددملی( برمی) گیقومی و فرهن

اسلوب آن  اندیشیدن و ۀمفهومی و عملی را استخراج و تحلیل انتقادی کرد. بخش اساسی از سنت و میراث، شیو

، در مقاطع کوردیطور نسبی چرا تاکنون در سنت فکری به است. پرسش اساسی که باید طرح کرد این است که

باستانی، اسلامی و معاصر، اشخاص و متفکرانی پرورش نیافته است که از حیث اندیشه و عمل، دستگاه فکری و 

شمول عبارتی، مسامحتاً دلایل عدم امکان پیدایش یک تفکر جهانپیدا کرده باشد؟ به  اش وجه بینافرهنگی و عاممفهومی

و ماهیت و عناصر ساختاری آن چیست؟ آنگاه  کوردیند؟ سنت فکری اکدام کوردیو متفکر جهانی در سنت فکری 

که هرودوت مختصات نظام تربیت مصری، افلاطون نظام تربیت و پایدیای یونانی، و گزنفون با روایتی شاعرگونه، 

 را در معنای عام آن کوردیای پایدیا و لوگوس گونه توانآیا می ،نمایندیدیای پارسی را ترسیم و تشریح میپا

 بحث کرد؟ کوردیتوان از نوعی ساختار معرفت بازشناخت؟ آیا می

 خاورمیانه، بر حسب مختصات این مقاله، تاکنون چنین متفکر و شخصیتی ۀهزار سال 5اگر بپذیریم که در تاریخ 

بست رفت از بنهای آن را شناسایی و نقد کرد. از این منظر، راه برونباید ریشه ،برنخاسته است کوردیاز سنت فکری 

توان و استلزامات آن است. به اجمال می کوردیملانه و جدی سنت فکری أفکری و امتناع تفکر، شناخت و نقد مت

ای از عمل در سنت فکری شدن نحوهدارد و به نهادینه ای معرفتیریشه کوردیاشاره کرد که بحران امر وجودی 

، مشخصاً از عصر کوردیگردد که با لوگوس و عقل سازگاری ندارد. از طرفی فرهنگ و سنت فکری برمی کوردی

 بوده است کوردیسنت فکری  ۀوجه مشخص فرهنگیْ زوال مادها، راه انحطاط و دگردیسی را پیموده است و انحطاط

های قومی و اسمی عموماً دچار گسست در صورت کوردها ،طور کلیاز این موضوع مستثنی است(. بهمادها  ۀ)پدید

عکس بحران  ،کوردیاین انقطاع تاریخی نوعی دگردیسی همراه با انحطاط بوده است. بحران سنت فکری  اند وشده

 ،پژوه مربوط استبند دانشپایش نیم سنت فکری ایرانی و شرقی، و بلکه حادتر از آن است. تا جایی که به مطالعات و

اش از کوردیرد پیدا نشده است که در مقام هویت و سنت فکری وشخصیتی ک کوردیتاکنون در میان سنت فکری 

هایی یاد کرد که ها و شخصیتتوان از اندیشهمی جایگاه بینافرهنگی و پساملی برخوردار باشد. این در حالی است که

جهانی و تاریخی ظاهر شده  ۀاند و در قوارپرورش یافته کوردیارند ولی در سنت فکری غیرد کوردیتبار و قومیت 

های مثال، از میان شخصیت عنوانبهندارند.  کوردیاند؛ اما این موارد ربطی به سنت فکری درخشیده و در مقاطعی

های و در میان شخصیت ،بردتوان از سهروردی در مقام یک شخصیت و حکیم جهان تاریخی نام فلسفی و فکری می

ها و مقام نظری این شخصیت کوردیمهم این است که از منظر سنت فکری  ۀالدین ایوبی یاد کرد. نکتعملی از صلاح

که سنت فکری ایرانی و سنت فکری عربی اسلامی و شرقی  چرا ،مباهات نیست ۀافتخار و مای ۀشان شایستو عملی

های تعلق دارند. این نمونه کوردیاز لحاظ اندیشه، این اشخاص به سنت فکری غیراند و اساساً سهم اصلی را داشته
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نژاد نسبتی ندارد بلکه با نظام معرفتی و سنت  ۀآرمانی دلالت بر این دارد که اندیشه و عمل درست با قومیت و مقول

مشترک ملی امری اهریمنی و تأکید بر هویت فرهنگی هر قوم و ملتی مناسبت دارد؛ البته به زبان رورتی، شناخت 

 نیست.

شد و در ارتقای رد پتانسیل و توانمندی لازم را دارد که بدرخوای که جای امید است این است که انسان کمسئله 

 کوردیکری فسنت  مشکلات را باید در انحطاط و امتناع اندیشه در ۀاما ریش ،دانش و تمدن بشری نقشی داشته باشد

غییر است؛ هیچ بهادادن به هویت مشترک ملی و امکان خودانتقادی و ت امید ملیْ ۀاز منظر رورتی لازم جو کرد.وجست

ا هویت مشترکی ملت ببالد و ی ۀهای ابرازشدملتی امکان اصلاح خود را پیدا نخواهد کرد مگر آن که به خود و آرمان

     داشته باشد و به آن بیندیشد.

ورزی در افق سنت بازاندیشی شده است. به فقدان عقلانیت و اهتمام به اندیشه های انحطاطْیکی از ویژگی 

 ۀاما این فقدان به دلیل فراموشی خاطر ،«رد ذهن تاریخی ندارندومردم ک»( ردتاریخ معاصر کُکتاب ) باور مک داول

جمعی شکل  ۀایده )آیدوس( و خاطر کوردیْجمعی و تعلقات تاریخی نیست بلکه اساساً در سرشت سنت فکری 

اند و در تاریخی، اساساً خود را تعریف نکرده ۀیک سوژ عنوانبهحتی  کوردهانگرفته است. به همین جهت است که 

رد( گسست و دگردیسی و آشفتگی وجود دارد. مطابق مفروضات وکو  ماد... )مثلاً گوتی، لولوبی، کاردوخی، نام آنها

اند و اردشیر بابکان( نیز دیگران به آنها اطلاق کرده ۀ)مطابق سند کارنام ردوعلمی، اسامی گوتی، میتانی، ماد و حتی ک

اند. نام و شرایط ای اندیشیدههمزادی نام و اسطوره در نزد کاسیرر، به نوعی اسطوره ۀآنها را با نامیدن، بر اساس نظری

ی مدرن گردد، معرف ماهیت و باورگرایی و اصالتذات ۀاحراز و تکوین روح تاریخی آن، بدون اینکه وارد مغلط

نوعی معرفت سیاسی و ساختار فکری است. صورت کنونی این معضل  ۀتعینات تاریخی و هویتی است که نتیج

ی روژاوا به نام شمال سوریه آشکارا کوردهاتوان در تعریف و نامیدن شناختی و بازتولید انحطاطی آن را میمعرفت

که  چرا ،شونده، امکان اندیشیدن و عمل درست را پیدا نخواهد کردگردیسرد در این سنت دومشاهده کرد. انسان ک

به طریق اولی  کوردیسنتی طبیعی و مغایر با عقل مدنی است. هر گونه نگرش و رهیافت ضد کوردیْسنت فکری 

اکمیت بودن با امیال و غرایز، و شور و احساس نسبت و مطابقت دارد. حضددیگری نیز خواهد بود و برعکس. طبیعی

 کوردیاپیستمه و دانش است. مشکل دیگر در سنت فکری  ۀعقل بر امیال و غرایز، احساس و شهود خیالی، برسازند

نوعی معرفتی باشد، تعبیه و نهادینه نشده است و به ۀ)پایدیا( وجودی، که بیانگر صبغ این است که نظام تعلیم و تربیت

رد است، و برحسب واین واقعیت تاریخی ک در این چارچوب، است.تربیت مبتنی بر حس و میل عمل کرده  بر اساس

در مقام یک  کوردهادادن فرهنگ و عمل تاریخی امر عقلانی نیست. ارتباط کوردیْنظام مفهومی هگلی، امر واقعی 

ه و نظام یک نوع اندیش ای که امر زمینیْمعرفتی است، به گونه ۀقوم تاریخی به فرهنگ زمینی و نامتافیزیکی یک مغالط

معرفتی است که از بنیاد با امر غریزی و طبیعی، که فاقد صورت فرهنگی و معرفتی است، متفاوت است. بنابراین 

با فقدان  کوردیبر این مبنا وجهی ندارد. ذهن  و تعینات تاریخی آن کوردیسازی امر وجودی پردازی و مفهومنظریه

جویانه به دست ورزانه و احساس غریزهگرایی میلبه جز عمل چیزی ٨آن با عمل و پراکسیس ۀتأمل نظری و رابط

                                                             
8 Praxis 
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گردد. می فرونتیک ممکن ورزیعقل و اندیشه های معرفتی از مسیردهد. به یک معنا، راه دانایی و تولید فراوردهنمی

دیشه و عمل است. به این معنا که ان کوردیهای ذهن ورزی و تأمل تاریخی یکی از شاخصهبه این اعتبار، فقدان عقل

)فرونسیس( عمل و میل موافق با  رد موافق با میل و مطابق با غرایز است. ارسطو بر آن است حکمت عملیوانسان ک

از جنس عقل عملی و تأمل  کوردیگرایی تاریخی )اورتوس لوگوس( و عقل است، به این دلیل، عمل درست ۀقاعد

موجودی  ردْوشود که انسان کنسبی منتهی می ۀشود به این گزار اش دنبالمنطقی ۀنظری نیست. اگر این موضوع تا نتیج

گردد. میل و عمل طبیعی باید وجودی برمی ۀوی نیز به این خصیص «خویی تاریخیعمل»جوست و ورز و غریزهمیل

حسب رهیافت کشف ذهن  بر غریزه است. ۀبه سطح فرهنگ و مدنیت رسیده باشد وگرنه در حکم همان حس و قو

فوکو و تبارشناسی اندیشه و عمل وی بیانگر این است که  ۀبر اساس نظری کوردیشناسی امر وجودی دیرینه، کوردی

های فراوانی شده است و این امر یکی از دچار گسست اپیستمولوژیک و دگردیسی کوردی)جامعه(  رژیم حقیقت

ی از حیث هویت اسمی و تعدد آن، یک هویت تاریخی، حت عنوانبه کوردهاگیری این سنت فکری است. دلایل شکل

 ۀاند. انحلال و استحال)شناسایی و ابراز وجود تاریخی( دچار کژدیسگی و انحطاط شده و تعریف سرشت خویش

بسیار غریب و تراژیکی است. یکی  ۀپدید ،ردوکاردوخی، مانایی، ماد، ساسانی و نهایتاً ک اسمی، از گوتی به لولوبی،

ها برای یک کلیت تاریخی و هویتی است. نبود سنت سست مفهومی همین تعدد نامیدنهای دگردیسی و گاز نشانه

)ملی یا اتنویی( ناظر بر وجود و  نگری یکی از دلایل این عارضه است. تلازم اندیشه و هویتعقلی و نظام عقلانیت

)برابر با اتنوی  اتنیکیاز حیث هویتی و  تاریخی معاصر، ۀتا دور کوردهاحضور نوعی معرفت و نظام دانایی است. 

ابتذال، و شاید  ۀدرستی معتقد است که مشخصاند. شوپنهاور بهیونانی( با اندیشه و معرفت نسبت وثیقی برقرار نکرده

با امتناع و امکان اندیشه و عقل عملی ارتباط  کوردیعقل است. انحطاط اندیشه و عمل  انحطاط، تقدم اراده و میل بر

گنجد. ضابطه و ملاک تشخیص امیال، غرایز، احساس و شهود درست و در این مختصر نمی دارد که ایضاح بیشتر آن

)پسوخه( و فرهنگ معرفتی ارتباط دارند و میل  )نوس(، تفکر و لوگوس است. تفکر و میل هر دو با نفس عقل بهترْ

 کوردیهای دیگر سنت فکری فلسفی و معرفتی از جمله شاخص ۀمواجه حکمت است. تأخر ر درستْموافق با تفک

با آن سودمند است. تراز  کوردیبرد که تطبیق سنت فکری از پنج تراز یا مرحله نام می« نامه هفتم» است. افلاطون در

یا چیز(  )و ل و صورتی از موضوعشک و تراز سومْ ،تعریف آن موضوع است نام و تسمیه است. تراز دومْ نخستْ

و در تراز چهارم از شناخت علمی موضوع و فهم عقلانی سرشت آن بحث  ،گردداست که از طریق احساس ادراک می

باشد. اگر آن موضوع شناخت آن موضوع، از طریق عقل محض در عالم مثال می ۀمقدم که در تراز پنجمْ ،کندمی

سوم بالا کشید. تحول امر  ۀتوان آن را تا تراز و یا مرحلاشد به زحمت میب کوردیبررسی سیر تحول سنت فکری 

ورزی بوده است. که در این چارچوب قابل ترسیم است ناشی از این نوع ادراک و عمل اشو تعینات تاریخی کوردی

ها منافاتی ندارد. و یا در حرکت در جوار آن کوردیهای غیررد در درون سنتواین امر با رشد فکری و تربیت انسان ک

 تولید کرد و از درون توان فکر فلسفی و استدلالینمی کوردیبحران بنیادی این است که در چارچوب سنت فکری 

های آن و سرشت سنت و آموزه کوردیآید. ساختار معرفت بیرون نمی کوردیاین سنت فکری متفکر و روشنفکر 

گوی مداوم نشده است و از ووارد بحث و گفت کوردی( هنوز با سنت کوردی)نه  ردوک ۀروشنفکر و نخب چیست؟

ورز است و رد نیز موجودی میلواعتبار، روشنفکر ک آن پرسش نکرده است، درست به این ۀماهیت و عناصر سازند
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عموماً  گردد وادبیات و هنر آشکار می ۀعمدتاً در حوز کوردهاورز. به این دلیل است که روشنفکری در میان نه عقل

شناخته  های آنو مؤلفه کوردیای ندارد. تا زمانی که سنت رد با تفکر عقلانی و تأمل مفهومی میانهوروشنفکر مدرن ک

کردن از امر مدرن و نظام فلسفی و معرفتی مدرنیته و بحث ،وگو نگرددنشود و با آن وارد فرایند مفاوضه و گفت

روشنفکری که از لوازمات مدرنیته است، امر بیهوده و نازایی خواهد بود و با آن، و بنابراین  هضرورت تعامل و مواجه

گوی مداوم وشوند. گادامر بر رویش و پالایش و گفتآن در مقام امر مدرن تحمیل و ترویج می عوارضات و فرعیات

به دلیل  احثه دارد.میان مدرنیته و سنت غربی تأکید دارد. امری بدان جهت مدرن است که پیوسته با سنت مراوده و مب

نگری مدرن، مفهومی به نام روشنفکر در گو از درون آن با افق و جهانوبا سنت و فقدان گفت کوردها ۀعدم مواجه

رد نیز، که غالباً با متافیزیک شعر درگیر است، از وروشنفکری کوجود نخواهد داشت و ساختار شبه کوردیفرهنگ 

فاقد زبان است و در بهترین حالت در  کوردیباشد. روشنفکری در سنت جمله عوارضات مدرنیته و تالی آن می

های نظر از ایدئولوژیوگو با دیگری بزرگ الکن، مبهم، خودویرانگر و چندپاره است. در جهان معاصر نیز، صرفگفت

ت جوی حقیقت و ماهیوطور که سقراط و افلاطون در جست کند. همانمدرن راست و چپ، این وضعیت صدق می

با پرسش از ماهیت عدالت، اخلاق، فضیلت، سعادت،  ،سیاسی ۀتر فلسفچیزها و مفاهیم بودند و فلسفه، یا به تعبیر دقیق

یونانی شکل گرفت، پرسش از این  ۀ)دولت و جامعه( و بهترین نوع نظام سیاسی در جامع امر مدنی، شهروند، شهر

باشد و در این افق، نوعی سنت فکری  کوردیتأمل مفهومی در سنت  عقلانی و تواند آغاز تفکربحران می ۀمثابامور به

شد. بسیاری از متفکران، از شمول نیز داشته با، وجه عام و جهانکوردیپدیدار گردد که علاوه بر وجه ملی و  کوردی

یاد  ،ونان باستانویژه تفکر فلسفی یاز این دو وجه در اندیشه، و به ،پایدیااش با عنوان جلدییگر در آثار سهجمله 

ها، باید سنت و امر وجودی بینیشکنی ساختارها و جهان، نقد و شالودهکوردیکرده است. به هر روی، در خوانش 

را فرا  کوردیرا به درد آورد تا شاید از رهگذر این نقادی و دغدغه، درد زایمان سراسر وجود سنت فکری  کوردی

لازمِ امکان  شمول و مستقل باشد. از این منظر، شرطذارد که مولد، جهانوجود گ ۀگیرد و مولودی از آن پا به عرص

 )و گراییو فراسنت کوردیشناسی نقادانه و عقلانی سنت فکری ای از اندیشه و عمل، آسیباندیشیدن و نحوهدرست

است. در ادامه  آنستیزی و انکار امر وجودی و تعلق تاریخی( به قصد خروج از انسداد، و تأسیس و ارتقای نه سنت

و ظاهرساختن نقایص بحرانی آن به قصد  کوردیبرای شکافتن متن  کوردیطور اجمالی و گزیده، کشف ذهن به

 شود.های تازه آورده میکردن راههای جدید و بازگشودن افق

  کوردیکشف ذهن 

پردازد و به اریم، میهایی که ما از انسان سراغ دو ویژگی واقع به کشف خصوصیات روانی در« کشف ذهن»

ها و جوامع مختلف هایی که اقوام، گروهحقیقت این است که کشف کنش و واکنش .نوع عملکرد ذهن کاری ندارد

به تعبیر کوفمان،  .ذهن است هند، فرض اصلی ما در بحث کشفدهای خاصشان از وقایع انجام میبندیصورت در

تا جایی که  در ارتباط است و در اینجا تمامی این عناصر مدنظر است. ذهن با تعقل، احساس، امیال، ادراک و آگاهی
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 با وضعیتی وابسته، کوردیاین است که ذهن  شود و باید به آن اشاره کرد،مربوط می کوردستان ۀاین مبحث به جامع

 .مواجه شده است آشفته و چندپاره

زیست های متفاوت جهاناست و این مسئله در حوزه کوردیمعرفتی موجب بحران در امر  ۀفقدان پشتوان

بازنمود و  ،و غیره کوردی، روشنفکر کوردی، سیاست کوردی، ادبیات کوردی، تاریخ کوردیاز جمله کنش  ،تاریخی

شناختی که از حیث انتولوژیک و معرفتای ندارد، به گونه کوردیشأنیت  کوردیتأثیر داشته است. به تعبیری، امر 

بحث کرد. بررسی این بحران نیازمند شناخت و تحلیل  کوردیاز دانش، سیاست، تاریخ و ادبیات و روشنفکر  تواننمی

شناختی این بحران معرفت ۀدنبال پژوهش درباربه کوردیوجودی و معرفتی است. کشف ذهن  ۀیک مسئل ۀمثابرد بهوک

 ۀیک مسئل ۀمثاببه کوردستانزیست جهان و بررسی کوردینوعی اندیشیدن به امر وجودی رداندیشی بهوکاست. 

و کاربرد  برای امر تاریخی صدق و کذب قضایا اهمیت معرفتی در بستر تاریخ است؛ از دید مانهایم،انتولوژیک و 

صورتی که کند اما نه چنان چیزی که وجود دارد بلکه بهجو میوگرایی حقیقت را در خود تاریخ جستندارد. تاریخ

زیست و متعلق شناختش باشد. شناخت با جهان است. فاعل شناسای کانتی وجود ندارد که حقیقت ابژهدر حال شدن 

 یافته(زیسته و عمل پیوند وثیقی دارد. مانهایم به نوعی من تجربی باور دارد که در حد فاصل من تجربی )تعین ۀو تجرب

کند که معتقد است هر علمی سنتی را رد می ۀعقید گیرد. مانهایم اینمورخ و فاعل شناسای فرازمانی کانتی قرار می

 که علم یک امر تاریخی است. چرا ،های متفاوتی برای علم قایل استباید یک صورت حقیقی داشته باشد و صورت

زندگی ما قرار دارند  ۀگشاید که در مرکز تجربای از زیستن را برای ما میهر جنبه و پرسپکتیوی از شناخت دنیای تازه

 زیست تاریخی انسان تاریخی است. ۀگرایی است که لازمبینی و تاریخین همان جهانو ا

استخراج و پرداخت دستگاه مفهومی و چهارچوب زبانی و لوازمات تئوریک  رداندیشی مستلزمواز این حیث ک 

ساحت وجودی و  ۀپژوهش انتقادی دربار رداندیشیْورداندیشی است. کونوعی ک کوردیکشف ذهن خاصی است. 

 ۀهای آن، و نیز اهتمام به ابتنا و تأسیس آن است؛ به یک معنا، نوعی اندیشیدن دربارو اجزا و مؤلفه کوردیماهیت امر 

دنبال کشف و شناخت ما به کوردیدر کشف ذهن  و ماهیت و حد استقلال مفهومی آن است. کوردیوجودی  امر

طور تعامل میان آن دو، و نیز تأسیس نظامی از مفاهیم و چهارچوب  دیگری و خود، و همین ۀعناصر بنیادی اندیش

شود تا ، شرقی و یونانی استفاده میکوردیهستیم. به همین جهت از ذهن ایرانی، عربی،  کوردینظری امر وجودی 

ی، و سنت بررسی عناصر و مبادی معرفت ایرانی و عرب ،عنوان مثالهای معرفتی بازشناسی شوند. بهاین عناصر و رگه

رداندیشی از منظر وو ک کوردی و ساختار معرفتی آن. نباید کشف ذهن کوردیفکری آنان در تأسیس ذهن 

 ستیزیگرایی و یا نژادپرستانه و دیگریگرایانه، محلیهای مدرن و معاصر مانند مباحث ناسیونالیستی، قومایدئولوژی

متفاوت است و هر سه آنها در قلمرو کشف  ردپژوهیوو ک ردشناسیورداندیشی با کوک تفسیر و درک گردد. از طرفی

شناسان در پی گیرد و غالب شرقشناسی قرار میشرق ۀردشناسی در حیطومورد توجه هستند. ک کوردیذهن 

تاریخی آنها از حیث  و جایگاه کوردهاشناختی شناختی و معرفتو به بررسی جایگاه هستی ،اندردولوژی بودهوک

 کوردهاولی آنچه  ،یابی حایز اهمیت استشناسی و هویتردشناسی در قلمرو شرقواند. هرچند کنپرداخته اندیشه

بررسی  رسد تاریخْیک کل وجودی و تاریخی است. به نظر می ۀمثاببه کوردیامر  ۀبدان نیاز دارند پژوهش دربار
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توجه جدی  کوردید. از این زاویه تاکنون به امر بینی، اندیشه و پراکتیس تاریخی اقوام و تأثیر آن باشافکار، جهان

رداندیشی وگریزی است. کاندیشه ۀفقدان تفکر فلسفی، و خصیص کوردهاوجودی و اپیستمولوژیک  نشده است. بحران

شناسی و متدولوژیک با شناسی، معرفتاز حیث هستی کوردیدنبال شناخت و تفهیم امر به کوردیو کشف ذهن 

 و ماهیت و عناصر آن کوردیهای نقادانه و ایجابی در باب امر رداندیشی پژوهشوک ۀت. لازمرهیافت انتقادی اس

 رداندیشی از حیث تاریخ اندیشه است.ویک کلیت وجودی نیازمند ک ۀمثاببه کوردیاست. امر 

 هست.رداندیشی امکان اندیشیدن هم ورداندیشی بررسی و تبیین امکان و امتناع و فقدان است. امکان کوک 

ها، عناصر و اجزای عقلانی و اخلاقی آن ما را به واکاوی و بازشناسی در و مؤلفه کوردیپرسش از ماهیت معرفت 

سازد. از منظر تاریخ اندیشه، در اندیشه و رو میهملزم و با چالش و خودکاوی انتقادی روب کوردیزیست جهان

لامی و معاصر گسست و عدم انسجام مفهومی و محتوایی وجود )پیشااسلامی(، اس در مقاطع باستانی کوردهابینی جهان

 کوردییاد کرد. از این جهت با فقدان معرفت  کوردها ۀشناختی در اندیشتوان از بحران معرفتنحوی که میبه ،دارد

ورزی و عقلانیت آنها عقل ۀو خصیص کوردیذهن  ۀداشته باشد و برساخت کوردی ۀرو هستیم که تشخص اندیشروبه

سیاسی در عصر باستان باززایی و احیا نشده است بلکه پراکسیس  ۀمعرفتی از اندیش تنها عناصر و دقایقباشد. نه

سیاسی  ۀنیز بر اساس آن شکل نگرفته است. این گسست تاریخی و مفهومی موجب بحران در اندیش کوردهاتاریخی 

های دیگر فرهنگ و سنت اش در صورتظریو خلأ ن کوردیگردیده است و این فقدان اندیشه و معرفت  کوردی

روشنفکری و  کوردیسیاسی  ۀ، اندیشکوردی، تاریخ کوردی، سینمای کوردی، اخلاق کوردیمانند ادبیات  ،کوردها

)آثار  اخیر ۀهای نسبتاً جدی و منسجم در دو دهنظر از تلاشبسیار محسوس و چشمگیر است. صرف ،کوردی

و اگر از اندیشه و معرفت  ،ملی( یاد کرد ۀ)صورت معرفت و نظری کوردیتوان از نوعی سنت فکری اوجالان(، نمی

های سیاسی مدرن و معاصر از آن پیراسته شود چیزی به نام زدایی گردد و ایدئولوژیدیگری کوردهادر سنت فکری 

بحث کرد  کوردهاعقلانیت در میان  توان از معرفت و اندیشه وماند. هرچند میباقی نمی کوردیاندیشه و معرفت 

شناختی توان سخن به میان آورد. بررسی، شناخت و تبیین بحران هستینمی کوردیولی از اندیشه، عقلانیت و معرفت 

 ،مثال عنوانبه رداندیشی است.وهای ذهنی و عینی آن مستلزم کوردهاو تجلیات و فر کوردیشناختی در امر و معرفت

این تشخص سلبی در  بیگانه است. ساز نیست و با نظام، فرمانروایی، قانون و تفکر عقلانیذهن اسطوره کوردیذهن 

 ،سوبلکه از یک ،ها نیستای اندیشه در باب این ضدیت و فقدانناشی از وجود یک نظام معرفتی، و گونه کوردیامر 

زدگی در ذهن محصول عمل ،و از سوی دیگر ،است عقلانی ۀدقیقاً بیانگر همان فقدان معرفت نظری و امتناع اندیش

گرایی وجودی بوده است. از دیدگاه چالشی، عمل ۀمبتنی بر غریز کوردیدیگری است. به تقریب، عمل تاریخی 

توان از جهاتی می است. در حالی که کوردی ۀدر اساس خالی از معرفت و اندیش ،زدگی استکه نوعاً عمل ،کوردی

شناختی استقلال هستی کوردیکلیت  و عربی بحث کرد. و عمل یونانی، آلمانی، ایرانی، چینی های اندیشهاز صورت

)در شکل مقاومت، جدال و  پراکسیس تاریخی خود دارای استقلال عمل ۀشناختی ندارد و تنها در حوزو معرفت

سیاسی است.  ۀویژه اندیشهتاریخی و ب ۀخالی از اندیش کوردیمبارزه( بوده است که وجه سلبی آن غالب است. امر 

عموماً کوردی رو بوده است: نخست آنکه کنش تاریخی با دو مسئله روبه ردووجه سلبی عمل تاریخی ک ،از این نظر
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بندی در معرفت دیگری، مبارزه و مقاومت، در برابر صورت مقاومت قدرت فوکویی، در شکل ۀبوده و در ناحی واکنشی

تأسیس نظام فکری، سیاسی  این در حالی است که از دیدگاه تاریخ اندیشه، توانمندیهمواره مقاومت ورزیده است. 

 کوردیروشنفکری  بندی دیگری نداشته است. از این منظر،برای کلیت وجودی خویش، و یا مفصل و اخلاقی لازم را

فاصله « دیگری»یستی با ورزی باباید انفصال داشته باشد. به این معنا که همواره در فرایند روشنفکری و اندیشه

شناختی. معرفت و نظام دانش معرفت ۀفاصل کوردیروشنفکری  ۀو با حوز ،بنیادین داشته باشد ۀشناسانهستی

 محصول فقدان تفاوت با هستی متعین دیگری است. کوردیجهان زیست

کنش معرفتی( بوده  )فقدان دومین مسئله فقدان اندیشه، نظریه، نظام فکری و معرفتی برای پراکسیس تاریخی 

 10عمل و ٩بر کنش ،مفهوم پراکسیس که اصطلاحی یونانی است است. پراکسیس با حکمت عملی و تخنه ارتباط دارد.

یافته و بر وحدت تئوری و عمل با قصد پرکردن شکاف بین  مارکس تغییر مفهوم ۀاولی ۀکند، ولی در فلسفدلالت می

متعاطی بین اندیشه و واقع سیاسی برقرار  ۀحاتم قادری، در واقع امر یک رابطایده و واقعیت، درآمده است. به اعتقاد 

ها در مواجهه با واقعیت دچار تغییر ها و ایدهشود. به یک معنا، بسیاری از اندیشهمی است که در عمل سیاسی نمایان

ت به صورت عملی است. شوند. منظور از پراکسیس تعاطی اندیشه و واقعینشینی وحتی استحاله میتحول، عقب و

ساختن آن وجود داشته باشد با مسایل و مشکلاتی و دارد و واقعیتی هم هست، حال اگر قصد عملی ای وجودایده

شود، هرچند پراکسیس تلاش دارد تا از طریق عمل، تغییر و تصرف در واقعیت و ایده انجام دهد. رو میموانعی روبه

ای که هنجاری باشد، یعنی معطوف به بهتربودن باشد، در عمل پراکسیس ندیشهمشترک ایده و رئال است. ا ۀعمل حوز

 بودن معطوف به ایدهعمل است؛ چون هم به جهت هنجاری نوعی جمع ایده وپراکسیس به به عبارتی، خواهد بود.

 شود. هم از طریق عمل با واقعیت مواجه و از آن متأثر می و ،است

 مؤخره 

وگو شود، این امر مستلزم بررسی، است از موضع اکنونیت خویش با سنت وارد گفترد ضروری وروشنفکر ک 

های جدیدی نوعی بازگشایی افقتبیین و شناخت مفهوم سنت است. بازخوانی انتقادی سنت در اکنونیت و افق آینده به

رفت از قدند برای بروناینتایر معتاست. بسیاری از متفکران برجسته نظیر هگل، هایدگر، هابرماس، گادامر و مک

سنت راهی را  وگوی میان مدرنیته ووگو شد. به عبارت دیگر، گفتسنت فکری وارد گفتبا های مدرنیته باید بحران

تواند در خود داشته باشد. مفهوم روشنفکری های امر مدرن و عوارضات آن میهایی برای بحرانکند که پاسخباز می

از این منظر قابل مطالعه و تفهم خواهد بود. بدون شناخت انتقادی  کوردیفکری  و نسبت آن با مدرنیته در سنت

سنت و فهم سرشت و عناصر متشکله آن پیدایش مقولات مدرنی همچون روشنفکری و تعامل با جهان ممتنع است. 

رسد ر میهای چپ و راست معاصر، به نظ، فراسوی ایدئولوژیکوردهااز باب فقدان استقلال معرفتی و تئوریک 

ورزی و بحث عقلانی در باب امر سیاسی، امر دینی، امر اجتماعی، امر ادبی و غیره با رویکرد فلسفی و اندیشه

                                                             
9 Action 
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های توان مبانی و پشتوانهمعاصر می کوردیهرچند در امر  ، ضرورتی انکارناپذیر است.کوردیبندی آن در ذهن صورت

معرفتی و اندیشگی در سنت  ۀفاقد پشتوان کوردیخت، ولی امر نظری را در سنت روشنفکری غربی کشف و تبیین سا

بسیار  کوردهاو فهم عمل و تعامل تاریخی کوردی است. به همین جهت بازخوانی انتقادی سنت فکری  کوردیفکری 

باید به این نیاز پاسخ دهند. تا  کوردستانو روشنفکران  باشد؛ از این لحاظ نخبگان، متخصصانضروری و راهگشا می

رد نیازمند وروشنفکر و پژوهشگر ک ،گرددبرمی کوردستانروشنفکری در  ۀجایی که به وضعیت بحرانی اندیشه در حوز

 ۀ)مطابق اید شمول و عام)به تعبیر فوکو( و تراز جهان بررسی ماهیت و کارکردهای روشنفکری در تراز محلی

 )به نظر مانهایم( است. اشن و اجتماعیجهاهابرماس( در بافت زیست

ورزی جدید بر اساس عقل محدود و خود بنیاد انسانی تعریف شود، اندیشیدن اگر استعاره روشنفکری، با اندیشه

، تنها و تنها، با فهم و شناخت دو ساحت سنت و مدرنیته و تبیین جایگاه شان کوردیبه امر مدنی در زیست جهان 

ورزی و تأسیس اندیشه در ساحت مدرنیته، شناخت گردد. به این اعتبار، شرط لازم و کافی برای عقلانیتمیممکن 

است. کوردینقاد  ۀو درک این موضوع در نزد سوژ


